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جوان معتاد ســابقه داری که پدرش را به 

خاطــر ارتباط نامتعــارف بــا زن غریبه به 

قتل رسانده است، در حضور قاضی ویژه قتل عمد مشهد مدعی 

شــد، قبل از جنایت برق منــزل را قطع کــرده و در خانه تاریک 

پدرش را هدف ضربه چاقو قرارداده است.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، یازدهم آذر، خبر وقوع 

جنایتی هولناک در کوی پنجتن مشــهد، نیروهای انتظامی را 

به ســاختمان آپارتمانی در خیابان پنجتن55 کشاند. بررسی 

های مقدماتی نشان داد: جوان 23ساله ای به نام »حسین-ر« 

به طور ناگهانی وارد منزل پدرش شده و او را در خانه تاریک به 

قتل رسانده است. با جمع آوری این اطلاعات، عوامل انتظامی 

بــا دســتور ســرهنگ جعفرخانی)رئیــس کلانتــری پنجتــن( 

دستبندهای قانون را بر دستان متهم جوان حلقه زدند و سپس 

با حفظ صحنه جنایت، مراتب را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد 

اطلاع دادند.

طولی نکشــید که خودروی حامل قاضی دکتــر صادق صفری 

در کنار ســاختمان محل وقوع حادثه توقف کرد و بدین ترتیب 

تحقیقات قضایی وارد مرحله جدیدی شــد. دوربیــن ها به کار 

افتاد و 3 متهــم که در صحنــه جنایت حضور داشــتند، دربرابر 

سوالات علمی و تخصصی قاضی شعبه 255 دادسرای عمومی 

و انقلاب قرارگرفتند.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است: در حالی که آثار ندامت 

در چهره متهمان دیده نمی شد، مادر و پسر سعی می کردند با 

تناقض گویی، دیگری را از مجازات قانونی برهانند اما در همین 

حال زن غریبه گوشــه ای از اتاق در افکار خود فرورفته بود و به 

آینده سیاه خود می اندیشید.

دقایقــی بعد با اشــاره مقام قضایــی، ابتدا متهم بــه قتل مقابل 

دوربین قوه قضاییه ایستاد و پس از تفهیم اتهام و تاکید بر موادی 

از قانون مجازات اسلامی مبنی بر حقیقت گویی از سوی قاضی 

ویژه قتل عمد به سوالات علمی و قضایی پاسخ داد.

اتهام قتــل عمــدی را قبــول دارید؟ بلــه! قبــول دارم اما قصد 
کشتن پدرم را نداشتم و من تا به حال حتی به یک گربه هم لگد 

نزده ام چطــور می توانم آدم بکشــم! من خودم بــا پلیس110 

تماس گرفتم و ماجرای قتل را اعتــراف کردم . خانه تاریک بود 

که پدرم جلو آمد و همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد.

قاضی صفری بعــد از آن که نیــم نگاهی به پیکــر برهنه مقتول 

انداخت، از متهم پرســید،چپ دســت هســتید؟ بله!چاقو در 

دست چپم بود!

چندضربه چاقــو زدید؟من یک ضربه زدم ولــی او خودش جلو 
آمد!

اگــر قصــد قتــل نداشــتید چــرا بــه اورژانــس زنــگ نزدید؟بــا 
پلیس110تماس گرفتم. هول شده بودم و می خواستم خودم 

را تسلیم کنم!

با پــدرت اختــاف داشــتی؟ با هم مشــکل داشــتیم و به همین 
خاطر هم رفت وآمد نمی کردیم. یعنــی کمتر به خانه پدرم می 

آمدم .بالاخره در هر خانه ای  اختلاف هست.

قبل از قتل مشــروب یــا مواد مخــدر مصرف کــرده بودید؟ به 
خاطر اعتیادم قرص مصرف می کنم. به همین خاطر هم نصف 

قرص ب2 خورده بودم.

چه اتفاقــی افتاد که تصمیــم به قتل گرفتید؟پــدرم با یک زن 
غریبه ارتباط داشت. همه ما این موضوع را می دانستیم. حتی 

برادرم گوشی پدرم را هک کرده بود و پیامک های آن ها را دیده 

بودیم. به همین خاطر اوایل شب )یازدهم آذر( مادرم تلفنی با 

من تماس گرفــت و از حضور زن غریبه در منــزل پدرم خبرداد. 

من هم که در همان نزدیکی ساکن هستم، بلافاصله خودم را به 

ساختمان محل اقامت پدر ومادرم رساندم. مادرم پایین پله ها 

ایستاده بود که چاقو را از دســتش گرفتم و در همین حال فیوز 

کنتور برق را زدم تا خانه تاریک شود. بی درنگ از پله ها بالا رفتم 

و زمانی که در اتاق را باز کردم با پدرم روبه‎رو شــدم و چاقو را در 

قفسه سینه اش فرو بردم.

مادرتان چگونه متوجه حضور زن غریبه شــد؟گفتم که همه 
ما از ارتباط آن ها خبرداشتیم. آن روز هم مادرم به بهانه رفتن 

به خانه خاله ام از منزل خارج شــد و یقین داشــت که پدرم آن 

زن غریبه را به خانه می آورد. در واقع قصد داشتیم آن ها را در 

خانه دســتگیر کنیم! وقتی من با تماس مادرم به خانه رسیدم 

،صدای خنده های آن ها از داخل اتاق به گوش می رسید اگر 

همان جا به پلیس زنگ می زدیم ارتباط خودشان را انکار می 

کردند به همین دلیل منتظر شــدیم تا در لحظه حســاس وارد 

عمل شویم.

چاقو را چه کسی به شما داد؟مادرم!
در منــزل قفل بــود؟ بله!چون کلید از پشــت روی قفــل در بود 
من به ناچار با ســوزن کلید را انداختم که بتوانــم با کلید خودم 

در را باز کنم.

اگر منزل تاریک بود چگونه پدرتــان را دیدید؟تاریک بود ولی 
جلوی پایم را می دیدم و بعد از این که چاقو زدم تازه فهمیدم که 

پدرم را کشته ام.

گزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی اســت:در ادامه 

تحقیقات قضایی در محل وقوع جنایــت ،مادر متهم به قتل نیز 

که به اتهام معاونت در جرم قتل عمدی دســتگیر شــده بود، به 

سوالات قاضی دکترصادق صفری پاسخ داد.

چه کســی به شــما اطلاع داد که خانمی غریبه در منزل شما 
حضور دارد؟نمی دانم پســر کوچک‎ترم گفت که شوهرم با یک 

خانم در خانه است!

چــه زمانــی متوجــه ارتبــاط همســرتان بــا یــک زن دیگــر 
شدید؟خیلی وقت نیست .وقتی موضوع را به خودش گفتم ما 
را ساده فرض کرد و مدعی شد این ها از اینستاگرام است. کاش 

من هم کلک باز بودم!

چرا به اورژانس زنگ نزدید؟ نمی دانم مغزم هنگ کرده بود!
چاقــو را از کجــا برداشــتید؟قبل از آن که بیرون بــروم از داخل 
خانه برداشــتم. چون قصد داشــتم وقتی همســرم را بــا آن زن 

غریبه دیدم خودم آن ها را بکشــم ولی پســرم بی خودی درگیر 

این ماجرا شد.

مشکل شما با همسرتان چه بود؟مشکلی نداشتیم اما او حتی 
یک لبخند بــه من نمی زد ولی بــا آن زن غریبه کرکــر می کرد! 

زمانی که رابطه آن ها را فهمیدم حالم خیلی بد شــد! شــوهرم 

مرا اذیت می کرد.

بنابرگزارش روزنامه خراســان، در همین حــال زن جوانی که 

حالا از ارتبــاط با مــرد غریبه ابــراز ندامت مــی کرد و بــه آینده 

تاریک خود می اندیشــید نیز درباره چگونگی آشــنایی خود با 

»علیرضا«)مقتول(گفت:شوهرم مرا رها کرده بود. اجاره منزل 

را نمی توانســتم پرداخت کنم .به همین دلیل بــه دنبال منزل 

کوچک‎تری بودم  تا بتوانم از عهده مخارج زندگی برآیم. آن مرد 

هم بنگاه دار بود. وقتی به بنگاه املاک او رفتم تا خانه ای اجاره 

ای برایم پیدا کند، عاشقم شد. شماره تلفنم را از داخل قولنامه 

برداشته بود و مدام تماس می گرفت یا پیامک می فرستاد و به 

من ابراز علاقه می کرد. 

او اصرار داشــت حتی خودرواش را به نام من ثبت کند ولی من 

قبول نکــردم. او از ارتباط عاطفــی با همســرش ناراضی بود و 

ادعا می‌کرد وی  بیشــتر اوقاتش را صرف امور عبادی و شرکت 

در جلســات محلی زنانه می‌کرد و به فکر شــوهرش نیست. هر 

بار که مرد بنگاه دار را می دیدم مدعی بود کــه ناهار نان و پنیر 

خورده اســت! خلاصه او با این ادعاها مرا به منزلش کشاند که 

این حادثه رخ داد. 

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی اســت:تحقیقات 

درباره زوایای دیگر این جنایت تکان دهنده ادامه دارد.

 

جنایت جوان چپ دست در خانه تاریک !

در امتداد تاریکی�

 مـاجرای 
گوشی سرقتی !

من گوشی تلفن را سرقت نکرده‌ام 

. حدود چهار هفته قبل وقتی برای 

خرید موادمخدر به یکی از شهرک 

های روســتایی در حاشیه میدان 

خیام مشهد رفته بودم، فردی آن 

را به من داد تا  ... 

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامه 

گشــت  مامــوران  خراســان، 

کلانتــری شــفای مشــهد هنگام 

گشــت‎زنی در حوزه استحفاظی 

خود برای مراقبت از اموال مردم 

و مبارزه با ســرقت های خــرد، به 

یک دســتگاه خــودروی پژوآردی 

در خیابان لعل مشــکوک شــدند 

که در کنــار خیابــان متوقف بود و 

3 جوان درون آن نشســته بودند. 

وقتی نیروهای انتظامی به طرف 

خــودرو حرکــت کردنــد، ناگهان 

سرنشــینان خــودرو هراســان و 

مضطرب لــوازم و ابزار اســتعمال 

مــواد مخــدر را بــه بیــرون پــرت 

کردند. 

در همین حال مشــخص شــد که 

3جوان مذکور در حال استعمال 

صنعتی)شیشــه( مخــدر  مــواد 

بودند؛ اما این ماجــرا هنگامی به 

ســرقت اموال مردم گره خورد که 

رها شــدن یک دســتگاه گوشــی 

تلفن گران‎قیمــت در زیر صندلی 

عقب از چشــمان تیزبیــن عوامل 

انتظامی دور نماند و آن ها گوشی 

را زیر پــای جوان 30 ســاله ای به 

نام »اصغر«کشف کردند. استعلام 

ســامانه  از  آن  ســریال  شــماره 

همیاب بیانگر آن بود که گوشــی 

مذکــور در تاریــخ یازدهــم آبان از 

خیابان وحید مشهد سرقت شده 

است .

ســرگرد  دســتور  بــا  بنابرایــن 

احسان سبکبار )رئیس کلانتری 

شــفا(3جوان معتاد بــرای انجام 

انتظامــی  مرکــز  بــه  تحقیقــات 

هدایــت شــدند و مــورد بازجویی 

قرارگرفتنــد. دراین میــان متهم 

30 ســاله کــه مدعی بــود بــر اثر 

رفاقت بــا دوســتان نابــاب معتاد 

شــده اســت، بــه افســر تجســس 

از  دوســتانم  گفــت:  کلانتــری 

تلفــن  گوشــی  بــودن  ســرقتی 

اطلاعی نداشتند و من فقط به آن 

ها گفته بودم قصد دارم گوشی را 

بفروشم! ولی زمانی که نیروهای 

انتظامــی را بــالای ســرم دیــدم ، 

خیلــی ترســیدم به همیــن خاطر 

گوشــی را کف خودرو رهــا کردم 

تا به خاطر آن دستگیر نشوم. من 

دزد نیستم ولی هنگامی که برای 

خرید مواد مخدر صنعتی به یکی 

از روستاهای اطراف میدان خیام 

)ســپاد(رفته بودم، فردی گوشی 

تلفن را به من داد تا آن را بفروشم 

و برای خــودم مــواد بخــرم! ولی 

توســط ماموران دســتگیر شدم و 

نتوانســتم آن را به فروش برسانم 

...

روزنامــه  اختصاصــی  گــزارش 

خراســان حاکــی اســت: دقایقی 

بعد مالک گوشــی شناسایی شد 

و بــا مراجعــه بــه دایــره تجســس 

کلانتــری شــفا گفــت: در میدان 

امام حسین)ع(،ســوار خودروی 

عبوری شــدم تا به پل فجــر بروم؛ 

اما وقتی در مقصد از خودرو پیاده 

شدم تازه فهمیدم که گوشی تلفنم 

سرقت شده اســت که بلافاصله با 

پلیس110 تماس گرفتم و ماجرا 

را بازگو کردم ...

بنابراین گزارش ،تحقیقات بیشتر 

درباره ماجرای گوشــی ســرقتی 

و جرایــم احتمالی دیگــر متهمان 

،با دســتور رئیس کلانتری ادامه 

یافت.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس 
پیشگیری خراسان رضوی

با اعترافات هولناک متهم به قتل مشخص شد

مالخر اموال سرقتی در پشت بام به دام افتاد
سیدخلیل سجاد پور- مالخری که مشروبات الکلی نیز 
تولید می کرد، در حالی به چنگ قانون افتاد که قصد داشت 

از طریق پشــت بام فرار کند.به گزارش اختصاصی روزنامه 

خراســان، همزمان با اجــرای طــرح شناســایی مالخران و 

رصدهای اطلاعاتی مجرمان سابقه دار، نیروهای کلانتری 

رسالت مشهد از طریق مخبران محلی به سرنخ هایی از یک 

انبار لوازم سرقتی در خیابان مســلم جنوبی دست یافتند و 

بی درنگ وارد عمل شدند . آن ها با هماهنگی قضایی،منزل 

مذکور را به محاصره درآوردند اما هنگامی که زنگ منزل را 

به صدا درآوردند، ناگهان مردی حدود 45ساله به پشت بام 

گریخت و پا به فرارگذاشت.

در این شرایط چند تن از افســران ورزیده دایره تجسس نیز 

به تعقیــب وی پرداختند و او را با چند فن دفاع شــخصی در 

پشت بام زمین گیر کردند . طولی نکشید که بازرسی منزل 

با دســتور ســرهنگ مجتبی حســین زاده )رئیس کلانتری 

رســالت(آغاز شــد و تعــداد زیــادی اموال  ســرقتی شــامل 

دوچرخه،قطعات و لوازم خودرو  و منــزل به همراه 40لیتر 

مشروبات الکلی کشف وضبط شد.

ســاعتی بعد با هدایت متهم به مقر انتظامی،بازجویی های 

تخصصی از وی ادامه یافت و مشخص شــد که مالخر معتاد 

قبلا نیز دســتگیر شده و ســابقه دار اســت. وی به نیروهای 

تجسس کلانتری گفت:چندسال قبل همسرم مرا به خاطر 

شرایط مالی و خلاف هایی که مرتکب می شدم، رها کرد و 

من تنها شدم؛ به همین دلیل نیز به مالخری و تولید و فروش 

مشروبات الکلی روی آوردم اما تصور نمی کردم که این گونه 

توسط نیروهای انتظامی شناسایی و دستگیر شوم!

این گزارش حاکی است:بررســی های پلیس درباره جرایم 

احتمالی دیگر وی آغاز شده است.
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بازیگر نقش اول فیلم»سرقت« دستگیر شد!
ســیدخلیل ســجادپور-دزد ســابقه داری که با تلاش نیروهای 
کلانتری آبکوه مشهد دستگیر شــد، در حالی به تماشای نقش 

اول خود در فیلم دوربین مداربسته نشست که راز دستبرد به 4 

وسیله نقلیه دیگر را نیز برملا کرد.

به گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان، گروهــی از نیروهای 

کارآزموده گشــت انتظامی که با دســتور ویژه سرهنگ روح ا... 

لطفی)رئیس کلانتری آبکوه( عــازم بزرگراه پیامبر اعظم)ص( 

شده بودند تا جلوه ای از احســاس امنیت را به نمایش بگذارند، 

ناگهان به نحــوه توقف یک دســتگاه پرایــد در حاشــیه بزرگراه 

مظنون شــدند و از راننده آن خواســتند مدارک خــودرو را ارائه 

دهد اما راننده جوان با مشاهده پلیس، پا به فرار گذاشت. 

در همین حال نیروهای انتظامی با تعقیب راننده موفق شــدند 

او را متوقف و دســتگیر کنند. این جوان 35 ســاله که به همراه 

خودرو به کلانتری منتقل شــده بود، در بازجویی ها به ســرقت 

4 دستگاه موتورسیکلت و خودرو در نقاط مختلف شهر اعتراف 

کرد و مدعی شد فقط با یک عددپیچ گوشتی و سوئیچ دست ساز 

سرقت ها را انجام داده اســت.گزارش روزنامه خراسان حاکی 

است: از ســوی دیگر بررسی های نامحســوس پلیس بیانگر آن 

بود که سارق جوان ســوابق متعدد کیفری دارد و چندین بار به 

جرم سرقت روانه زندان شده است؛ اما با حضور مالک خودروی 

پرایــد در کلانتــری آبکوه، ماجــرای بازیگــری نقــش اول فیلم 

»ســرقت« در حالی لو رفت که مالباخته فیلم دوربین مداربسته 

را به افسران دایره تجســس تحویل داد و این سارق جوان نیز به 

همراه نیروهــای انتظامی به تماشــای فیلمی نشســت که خود 

بازیگری نقش اول آن را بــه عهده داشــت. او در این فیلم ضبط 

شــده در دوربین مداربســته، ابتدا در اطراف خودرو پرســه می 

زند و سپس در فرصتی مناســب طی چندثانیه پشت فرمان می 

نشیند و خودرو را به سرقت می برد!تحقیقات پلیس برای کشف 

ســرقت های احتمالی دیگر این دزد حرفه ای در دایره تجسس 

کلانتری توسط سرگرد طیوری ادامه دارد.
عکس اختصاصی خراسان

متهم هنگام تشریح صحنه جنایت در حضور قاضی ویژه قتل عمد

چاقوی جنایت


